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شهر فرنگ

تماشاخانه

 استخدام میلیونى
 باباى مدر سه به جاى 

معلم مدرسه!
    ویژگى هاى معلم غیرمتخصص

نمى تواند از پشت سرش تشخیص دهد چه کسى ادایش را در مى آورد!
    نشانه گیریش خوب نیست و گچ ها به هدف نمى خورد!

    خودش تخته را پاك مى کند!
#چوب_معلم_گُله_هرکى_نخوره_خُله   #شهرونگ  

سعید نوروزى|   کارتونیست | 
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در مدارس تهران خدمتگزار و نیروهاى غیرمتخصص
سيفون به عنوان معلم  درس مى دهند

راسوهاى استرلینگ

یاسر نوروزى
طنزنویس

وقتى زنم بهم گفت: «بختک!» دیگر 
تصمیمم را گرفتم. همیشــه سکوت 
مى کردم اما این بار با مشت هاى گره کرده 
آمدم جلوش و گفتم: «ســاکت شــو! 
عنکبوت!» و شــبى را رقم زدم که در 
آن از روى هــم رد شــویم. مى دانید؟ 
عشق خیلى زیباست و مفهومى ست 
که با ازدواج تغییرى بزرگ در آن ایجاد 
مى شود. دقیقا مثل گرفتن زیرپایى براى 
کافه دارى که دارد برایتان کیک مى آورد 
و قهوه. یا بهتر اســت اینطور بگویم که 
عشق یک جور سطح سفید بکر است 
که با شوخى هاى پشت وانتى ازجمله 
ازدواج، مى شود آن را قاچ قاچ کرد. براى 
همین فرداى آن روز با هم قهر بودیم اما 
مدتى که گذشت، تصمیم گرفتیم برویم 
پیش مشاور. من اعتقاد داشتم او باید 
چاك دهانش را معاجله کند و او اعتقاد 
داشت من باید شکاف رفتارى ام را بدوزم! 
در هرحال هر دو اعتقاد راسخ داشتیم 
که خودمان مشکلى نداریم و آن یکى 
دارد. براى همین رفتیم پیش خاله اش 
که مشــاور نبود اما زنم مى گفت یک 
چیزهایى بلد است. ازجمله این که زیاد 
وراجى کند، قربان صدقه زنم برود و به من 
بگوید: «از خداتم باشه!» شب وقتى زنم 
گفت که حق با او بوده، اصلا نپذیرفتم 
و پیشــنهاد دادم برویم پیش عموى 
من. عموى من در عوض به او گوشــزد 
کرد که به  هرحال زن چیزى است که 
مثل ریگ ریخته و اگر پررویى کند، من 
مى روم یکى دیگر مى گیرم؛ حتى دو تا یا 
سه چهار تا! زنم خیلى خودش را کنترل 
کرد به عمویم نگوید «بختک» اما وقتى 
رسیدیم خانه به من گفت! اما من این بار 
کظم غیظ کردم و گفتم: «اصلا تقصیر 
توئه. چرا از اول پیش یه مشاور درست 
و حسابى نرفتیم؟  هان؟ چرا؟» و به این 
ترتیب آخر هفته پیش یک درســت 
و حســابى رفتیم. پیرزنى فرتوت بود 
که از ازدواجش قرن ها مى گذشــت و 
وقتى از زناشــویى حرف مى زد، انگار 
از روایت هاى باســتان مى گوید. منتها 
به روى خودم نیــاوردم و داخل رفتیم. 
بعد هم کم کم دیدیم پیشــنهادهاى 
بدى نمى دهد. مثلا به همسرم گفت، 
هروقت حرف بدى در دهانش آمد، آن 
را با یک حرف دیگر جابه جا کند و به من 
هم گفت، هروقت جورابم را خواســتم 
پرت کنم کنج اتاق، نشانه گیرى کنم و 
بیندازم یک جاى دیگر. در واقع اینطورى 
کم کم قرار بود یاد بگیریم که به نوعى 
خودآگاهى برســیم. براى همین در 
دعواهاى بعدى به  تدریج خیلى چیزها 
عوض شد. زنم یک بار که از دست مادرم 
اعصابش خرد بود، بهم گفت: «جلبک!» 
و من هم دقیق نشانه گیرى کردم و بعد 
از یک حرکت «ســه گام»، جوراب را 
انداختم روى سرش؛ دقیقا فرق سرش! 
اما او این بار فورا جواب نداد. کمى فکر 
کرد و ناگهان رو به من گفت: «راسوهاى 
استرلینگ!» که اشاره داشت به کارتونى 
در کودکى هایمان مبنى بر راسوهاى 
بودهنده شــخصى به نام استرلینگ! 
من هم این بار طبق روال همیشــگى 
کیفم را نینداختم وسط پذیرایى. برش 
گردانــدم و دور پذیرایــى چرخیدم و 
خرت و پرت هایش را خالى کردم دور 
فرش؛ حتى دستمال دماغى ها را! زنم 
هم خلاقیتش کم کم بــالا مى رفت و 
ناسزاهاى جالبى گفت. مثلا قبلا در این 
موارد فقط بهم مى گفت: «گورخر»، اما 
این بار گفت: «گوزن هاى ســیبرى»، 
«شــتر دوکوهانه»، «کرگدن مناطق 
حاره و اســتوایى!» و من هم پیرهنم 
را در دســتم گرفتم و  چرخاندم؛ مثل 
بادبزن هاى تکان خورده تابستانى، مثل 
بادبادن هاى تمام کشتى هاى در حرکت، 

مثل پرچم هاى سفید صلح!

جيگر
 نيست

حقى رفت از یخچــال چند قلوه گاو فاســد 
شده بوگندو آورد، کرد توى حلقوم رستمک که 
صداى گریه اش بند بیاید. ولى رســتمک بعد از 
خوردن قلوه ها به اضافه مگس سبزى که دورشان 
مى چرخید، جان تــازه اى گرفت و گریه اش را با 
هیجان بیشترى ادامه داد. حقى رفت یک کاسه 
گِل بیاورد تا دهن رستمک را گِل بگیرد که من 
دســتش را گرفتم، چِلاندم و گفتم: «حقى این 
روش هاى قدیمى دیگر جواب نمى دهد.» حقى 
گفت: «آى آى آى پس چه کار کنیم؟» یک مقدار 
دیگر دستش را چِلاندم و گفتم:   «برو یک سیخ 
داغ بیاور تا بهت بگویم.» حقى رفت و سیخ داغ را 
آورد، ولى اینبار هر کار کردم ناقلا دستش را نداد 
تا بچلانم. من سیخ داغ را جلوى رستمک گرفتم 
و گفتم: «اگر گریه کنى این ســیخ را مى کنم تو 
حلقت، ولــى اگر گریه نکنــى، مى کنم تو حلق 
حقى، حالا خودت انتخاب کــن.» حقى گفت:

«اِ مگر مرض دارى؟ به من چه؟ چرا توى حلق من 
مى کنى؟» من چشمکى به حقى زدم که یعنى 
«برنامه دارم، تو چیزى نگو.» رستمک این را که 
شنید، کمى فکر کرد و براى چند لحظه صدایش 

بند آمد.
حیف نان تحت  تأثیر تبلیغات ماهواره بى خبر 

از من و حقى یک گونى پول را برداشــته، داده 
به دکتر که برایش مو بــکارد. دکتر هم نامردى 
نکرده بــود هر جاى خالى توى بــدن بچه دیده 
بود، مو کاشــته بود. بعد که رســتمک مى رود 
پیش خاله مهشید، مربى مهد کودکشان، زنیکه 
جیغ مى کشــد که «اى واااااى ایییــى هوارررر، 
نجاتم بدهیییــد،» و با گفتــن: «میموووون»، 
«میموووون» کف مى کنــد، دندان هایش قفل 

مى شود و از حال مى رود.
رستمک در حالى که دماغش را بالا مى کشید، 
گفت: «مگر قشنگ نشدم؟» حقى گفت: «شکل 
میمون شدى.» رســتمک گفت: «مگر میمون 
قشنگ نیست؟» من گفتم: «نه قشنگ نیست.» 
رســتمک گفت: «پس چرا خاله مهشید قشنگ 

است؟»
من گفتم: «یعنى چه بى تربیت، این چه حرفى 
 اســت که مى زنى، بزنم توى دهنت؟» رستمک 
گفت: «خودتان آن روز که خاله مهشــید توى 
مهدکودك جلوى بقیه بچه ها لیچار بارتان کرد، 
بهش گفتید میمون و فــرار کردید، خب اگر من 
هم مثل میمون ها شــدم، پس چرا خاله مهشید 
من را دوست نداشت؟» حقى گفت: «چون دیگر 
خیلى میمون شدى، یعنى از خاله مهشیدِ انَترت 

هم میمون تر شدى.»
رستمک تا این را شــنید دوباره زد زیر گریه. 
من عصبانى شــدم و افتادم دنبالش که ســیخ 
داغ را بکنم تــوى حلقش صدایش بنــد بیاید، 
ولى تخم جن تیز بازى درآورد و فرار کرد وســط 

خیابان، زد توى سرش که «ایها الناس، اینها توى 
زیرزمین مغازه شان چاه نفت دارند، به دولت هم 
نگفته اند، آى ى ى مردم اینها روى سر مادرم نفت 
ریختند و آتشــش زدند،  اى مــردم ببینید چه 

ظلمى به حق من مى کنند اینها....»
رنگ من و حقى مثل گچ ســفید شــده بود. 
خانه خراب مى شــدیم اگر دولــت متوجه چاه 
نفتِ زیرزمینِ جیگرکى مى شــد. پس ســریع 
رفتیم دهانش را گرفتیم و آوردیمش توى مغازه. 
ولى رســتمک دســت بردار نبود، طورى عربده 
مى کشــید که تکه هاى بزرگ گچ از سقف کنده 
مى شد مى ریخت روى سر و کله مان. من گفتم:   
«حالا چه مرگت است، مثل میمون شدى، خاله 
مهشیدت حالت را گرفته، باید ما را از نان خوردن 
بیندازى؟» رســتمک فقط گریه مى کرد و توى 
سرش مى زد. ما هم دیدیم فایده ندارد، گذاشتیم 
حســابى عر و عور کند تا خودش خســته شود، 
رســتمک وقتى کم محلى مارا دید، بعد از کمى 
هق هق گفت: «زن مى خواهم» و قبل از این که 
من بخواهــم از تعجب کله حقــى را گاز بگیرم، 
گفت:   «یا خاله مهشــید را برایــم مى گیرید یا 

مى روم راپرتتان را به دولت مى دهم.»
من از عصبانیت تــا آمدم ســیخ داغ را توى 
درون خودم فــرو کنم و خــودم را راحت کنم، 
حقى پیشقدم شد و ســیخ داغ را فرو کردم توى 
درون حقى. رستمک همچنان که دماغش را بالا 
مى کشید گفت: «دســت بجنبانید، باید سور و 

سات عروسى را تهیه کنیم.» 
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